
مشاهده کردن، مهارت بسيار مهمی است که با آموزش آغاز می شود 
و در طول دوران آموزش در زمينه های مختلف گسترش پيدا می کند. 
می آموزيم که پيرامون خويش را بنگريم و اطلاعات دنيای اطراف را 
دريافت کنيم. همچنين به ويژگی های پديده های اطراف خود توجه 
می کنيم و اين ويژگی ها را به صورت کاربردی در زندگی استفاده 

می نماييم.
وقتی مسير آموزش به دليل محدوديت ها و رقابت های کلاسی به 
کميت هايی چون نمره تنزل پيدا می کند و رويکرد اوليا و دانش آموزان 
به هدف معطوف نمی شود، ويژگی های کاربردی در زندگی و همچنين 
ويژگی های شخصی نيز کم اهميت می شوند. در حالی که هدف نهايی و 
غايی آموزش وپرورش و همچنين اسناد بالادستی چنين چيزی نيست 
و معلمان همواره تلاش دارند تا در کلاس های هنر فرايند مناسب و 

تأثيرگذاری را به اجرا درآورند.
در حقيقت مدارس در دوران ابتدايی تلاش دارند تا اهدافشان به 
خوب و بد تقسيم نشود و فوايد سودمند تربيتی شان به طور تمام ساحتی 

اجرا گردد.
در برهه ای از تجربة تدريسم، در همين کلاس های درسی، متوجه 
شدم که شيوة نامناسب ارزشيابی خوب و بد، سياه و سفيد و صفر و 
صدی، چنان تأثيری منفی بر نگرش و عملکرد دانش آموزان می گذارد 
که آن ها به صورت ناخودآگاه در کلاس هنر، با ديدن تجربة موفق 
دانش آموزی ديگر و دريافت نمره مطلوب، که چيزی جز ۲۰ نيست، 

اقدام به رونوشت برداري تقليدی و به دور از خلاقيت از آن تجربة 
دانش آموز موفق می کنند.

در پی آن تجربه، در جايگاه يک معلم هنر که موضوع مشاهده را در 
کتاب فرهنگ و هنر در پايه هفتم تدريس می کنم، از خود پرسيدم 
چگونه می توانم به دانش آموزانم بياموزم که ويژه ببينند، ويژه فکر کنند، 
و ويژه عمل کنند؟ چيزی که در کلاس هنر انتظار ديدن آن را دارم تنوع 
ديدگاه و عملکرد است و شايد اين تنوع و گستردگی در برخی دروس 
دانش محور، مد نظر سياست گذار نباشد و در آن کلاس ها نوع آموزش 
به سمت همسان سازی رفته و اين همسان سازی هدف آموزش نيست 

بلکه کثرت و خلاقيت هدف کلاس و درس محسوب می شود.
خوشبختانه کلاس هنر در ذات و در عمل به گونه ای است که در 
خود زمينه هايی برای رشد خلاقيت دارد. در نتيجه يک کار کلاسی 
را برای دانش آموزان تعريف کردم که عنوان آن «درخت من» بود 
و خوشبختانه نتيجه آن مورد استقبال دانش آموزان، اوليا و معاونين 

مدرسه قرار گرفت.
در اين پروژه از دانش آموزان خواستم چهرة خود را بکشند. کشيدن 
چهره در کلاس هنر بسيار جذاب است و برای دانش آموزان نهايت 
قدرت طراحی محسوب می شود. در عين حال آن ها می دانستند که 

طراحی و نقاشی از چهره، کاری بسيار مشکل است.
صدای اعتراض در کلاس بلند شد! يکی گفت: من گل هم نمی توانم 
بکشم. ديگری گفت: من که آموزشی در اين رابطه نديده ام. آن يکی 

گفت: من که صفر می شوم. همهمه ای برپا شد.
بنابراين کمی مکث کردم. لبخندی زدم و از موضع خود کوتاه آمدم. 
به دانش آموزان گفتم: بسيار خوب می توانيد به جای چهرة خودتان 

وحيد نظام دوست    
    دبير هنر شهر البرز                 
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يک درخت بکشيد. می دانستم همه می توانند درخت بکشند. البته 
می دانستم که اگر دانش آموزان می خواستند چهرة خود را بکشند، 
هيچ وقت سعی نمی کردند چهره شان را مانند همکلاسی کناردستی 
خود بکشند و اين بهانه خوبی بود برای اينکه نقاشی ها مثل همديگر 
نشود. می دانستم اگر موضوع طراحی از چهره بود، آن ها با هر ترفندی 
تلاش می کردند تا از يکديگر متمايز شوند. بنابراين با طرح موضوع 
جديد که با همفکری خود دانش آموزان شکل گرفت، شرطی برايشان 
قرار دادم که اين درخت که می کشيد نمادی از خودتان است، پس 

سعی کنيد درخت ويژة خود را بکشيد.
يکی از کارهايی که در کلاس هنر خلاقيت دانش آموزان را قلقلک 
می دهد و ذهن آن ها را آماده تراوش می کند، گفتن داستان و شرح و 
بسط موضوع است. پس از اينکه خيال آن ها از بابت کشيدن چهره 
راحت شد و آرامش به کلاس برگشت از درخت ها گفتم. درخت هايی 
بلند،  درخت هايی کوتاه، درخت های بهاری و پاييزی، درختان 
خشک، درختان سبز، درخت ميوه، درخت بی بار و ... از درخت و 
شعر برايشان گفتم، از حافظ؛ «درخت دوستی بنشان که کام دل به بار 
آرد». از درخت هايی که در زمين نمی رويند و درخت هايی که جنس 
آن ها چوب نيست و به ايشان گفتم حال درخت شما چه شکلی دارد، 

آن را بکشيد.
آن روز بچه ها مشغول کشيدن درخت خودشان شدند ولی درس تمام 
نشده بود. چيزهای زيادی بود که در قالب اين عمل به آن ها گفته شده 

بود و ناخودآگاه در ضميرشان نقش بسته بود.
دانش آموزان با هوش و ذکاوتی کم نظير، در جلسه بعدی، درختان خود 
را آوردند. نگاهی اجمالی به آثارشان انداختم. به آنچه می خواستم 
رسيده بودم. آن ها ويژه عمل کرده بودند. اما درس هنوز ادامه 
داشت. از آن ها خواستم دور درخت هايشان را با قيچی برش بزنند. 
علامت سؤال ها را در چشمانشان می ديدم. پس از مدتی درخت ها 
روی ميز بودند. آن ها را چسب به هم چسباندم. مجموعه ای از 
درخت ها ايجاد شد. آن اثر تازه خلق شده راروي ديوار كلاس نصب 

كرديم. بچه ها کارهای خودشان را به يکديگر نشان می دادند و شور و 
شعفی جالب در آن ها برپا شد. مدتی گذشت سپس گفتم: و اما درس.
اول اينکه هر کدام از دانش آموزان را می بايست انسان ويژه ای 
تصوير کنيم و به آن ها توضيح دادم به موضوعی چون درخت که 
بسيار پيش پا افتاده و ساده به نظر می رسد، می توان متفاوت انديشيد. 
آن ها تفاوت ديدگاه انسان را در رابطه با يک موضوع، مثل درخت، به 
چشم خود ديدند و تجربه کردند و اين نتيجه را گرفتم که در بسياری از 
مسائل می شود نقطه نظر متفاوت داشت ولی آنچه مهم است احترام به 
ديدگاه های ديگر است. برايشان از تفاوت ديدگاه هايی که در خانواده 
وجود دارد گفتم. آن ها ديدند که درختان در کنار هم با تمام تفاوت ها 
جامعه ای به نام جنگل می سازند و انسان های متفاوت در کنار هم 
جامعه انسانی را می سازند. آن ها متوجه شدند که هر کدامشان انسان 
ويژه ای با توانايی ها و ايده های خاصی هستند و هم خودشان و هم 
ديگران ارزشمندند. در واقع بايد به ارزش ذاتی انسان پی  می بردند. 

همچنين آن ها ديدند که چقدر می توانند خلاق عمل کنند.
اما تکه ای از پازل آموزشي و برنامه ريزي تربيتي درخت من باقی مانده 
بود. آموزش سه رکن دارد: دانش آموز، معلم و اوليا. اوليا نيز بايد از 
آنچه در کلاس می گذرد آگاه شوند. آن ها هستند که نهال آموزش را 
آبياری می کنند و فلسفه معلم را با پيگيری، تأييد و تمرين با دانش آموز 
نهادينه می کنند. بنابراين برای اينکه اوليا در جريان قرار بگيرند فيلمی 
کوتاه از فعاليت فرزندانشان در کلاس تهيه کردم و نکات آموزشی را در 
آن زيرنويس کردم و با همکاری مدير و معاونين مدرسه در جلسه ای با 
اوليا به ايشان ارائه کردم. پس از اينکه اوليا از محتوای فيلم آگاه شدند 
نگاهشان به کلاس فرهنگ و هنر تغيير کرد و البته فرزندانشان نيز به 
دنبال تجربه کردن و ارائه خلاقيت خودشان بودند نه تکرار ايده های 
تکراری و صرفاً جهت دريافت نمرة ۲۰. از آن تاريخ دانش آموزان 
مفهوم خلاقيت و تفاوت شخصيتی را درک کردند و تا پايان سال 
تحصيلی می کوشيدند برای تمامی برنامه های آموزشی نگاه خاص 

خود را ارائه دهند.
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